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  چکیده

بر اتحااد قلال و مبتكرانه خاص خود بر مبانی و مواضع اصيل حكمت متعاليه چندین برهان  ۀحكيم سبزواری با احاط

آن مااده و محتاوای  کاه . این برهانباشدآنها می ۀبرهان صدق مشتق بر مبدأ از جمل که است اقامه نمودهقاقل و معلول 

از مباانی و نياز اساتحكام خاود را  و باشادمیتام  ،در دلالت بر ملصود ،استی یز قناصر وثيق حكمت صدراا برگرفته

اساتنتاجی برهان یادشاده  است. در واقع،شناسانه و معرفت نفس به دست آورده در مواضع هستی ییهای صدرارهيافت

توجاه باه ساير  ،ین اصاول بنياادی ایان برهاانتراز استلزامات قناصر متلن و مستدل در حكمت متعاليه است. از مهم

تكاملی و تحولی نفس از مبدأ جسمانيت تا ملصد قلليت و اتحاد با معلولات و وصول باه ترارد و روحانيات اسات. 

آن را  یایدر توجياه ایان برهاان برقهاده دارد و روا بزرگ ینلشخود،  ۀنوبی بودن تفاوت مبدأ و مشتق بهاقتبار همچنين

بارای  کاه در نتيراه، اسات برخی را به توهم خدشه بر این برهان کشاانده ،قدم توجه به این نكات ت.اس نمودهتسهيل 

ایان  ناابودیکاه باه معناای  اندتوسل جستههای انحرافی همانند استفاده از قياس مساوات تماميت و بازسازی آن به راه

های گونه پيرایاهکافی است تا این ،ریر این برهاندر تلسبزواری منطق استوار حكيم توجه به کاربست . خواهد بودبرهان 

 اثبات نتيره یعنی اثبات اتحاد قاقل و معلول بگشاید.را به سوی زائد را دفع کند و راه برهان 
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 مقدمه

های فلسفی، سرآغاز مباحث نو و رهاوردهای بادیع باوده اسات. سازن از ه تكاپو برای پاسخ به پرسشدر تاریخ فلسف

از جمله پاساخ باه  ،فلسفی وینجمله است که به سرانرام خردورزی و نتایج ن اینمعناشناسی مشتلات و مبادی آنها از 
انگااری تا آراء متلابلی از بساطت تا ترکيبدر این راس .منتهی گشته است ،لوعلمقل و اشبهات اصالت وجود و اتحاد ق

از  آن ترکياب و برخای باه مبادأ و نسابت ،برخی به ترکيب مشتق از ذاتانگاری ترکيب در سویه مشتق ابراز شده است.

. حكمات متعالياه باا انادبه بسااطت آن رأی داده انگاری را برگزیده وبسيط ۀبرخی دیگر سوی اند.شدهقائل ذات و مبدأ 

 ؛08: 2891صادرالمتللهين، )اسات  دست یافتاهویژه  ایبه نظریه مشتق یساختار معنای ۀدربارمتلابل آراء به این توجه 

تغایر حليلی ندارد، در این صورت حمل و صدق مشتق بر مبادأ آن  ،بسيط باشد با مبدأ ،(. اگر مشتق79: 2891 همو،

، اما حمال و صادق دارندمشتق و مبدأ آن تغایر مفهومی  مرکّب باشد، با این که ،اگر مشتق همچنينامری موجه است. 

رو اتحااد قاقال و معلاول ایناز مشتق بر مبدأ مشكلی ندارد. در حليلت دو امر با تغایر مفهومی، اتحاد مصداقی دارند.

ار اتحاد قاقل و معلول را تنهاا باا بسااطت معناایی مشاتق ساازگ اندکوشيدهدر این فرض نيز موجه است. اگرچه برخی 

 (.  84 :2870به شمار آید )انواری، و معلول قاقل قين قلل در این فرض،  صرفا  بدانند تا 

پردازی و تمهيد آن بارای توجياه اتحااد قاقال و معلاول را بحث مشتق نيز روند متكامل نظریه ۀپيشيننگاهی به  

ساسس باه  کاه گرددمیازق بابحث تعریفاات در منطامدهد. سرآغاز بحث، بنابه گزارش استاد مطهری، به نشان می

را در قالاب ایان  این بحاثدان و ادیب قرن هشتم فلسفه و قلم اصول راه یافته است. ميرسيد شریف جرجانی منطق

جزئی درست است یا تعریف باید چندجزئی باشد؟ مثلا آیا تعریاف انساان آیا تعریفِ یک کند کهپرسش مطرح می

 به ناطق درست است؟

دارای نطاق. باه  دو کلمه است، چون نااطق یعنای ذاتِ  ،ق به ظاهر یك کلمه است اما در واقعبنابه نظر برخی، مشت

  باشادمیی مرکاب یاز نظار منطلای و معناااین ترتيب این کلمه از نظار ادبای و لفظای باه صاورت مفارد اسات، اماا 

 .(90 :7، 2891؛ مطهری، 211 :2891)صدرالمتللهين، 

 دیادگاه،این  .باشدنمی« ذاتٌ ثبَت له النطق»معنای ناطق  مثلا   ؛مرکب نيست ،شتقملابل، این است که مفهوم م ۀنظری
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 ،مبادأ و باا دیگار اقتباار ،؛ به این معنا که امر واحد با یك اقتباارداندمیمبدأ و مشتق )مثل نطق و ناطق( را اقتباری  تفاوت

قراری نسبت ميان آن دو، مشتق را به وجود آورد. در ایان که مبدأ پس از ترکيب با چيز دیگر و برنه این ؛دآیمیبه شمار مشتق 

ناه  ؛تعبيار شاود« نااطق»گردد از آن باه دیگری سبب می ۀبه گون« نطق»مثال، نطق و ناطق هردو یك مفهوم هستند. اقتبار 

 ) 1«.بشارطلا »و « بشارط لا»قباارت اسات از اقتباار  ،یك چيز به نطق، ناطق به وجود آید. ایان اقتباار ۀکه با ضميماین

باه قناوان مثاال بسايط اسات، ناه مرکاب؛  ،. در این منظر، مشتق(90 :7، 2891؛ مطهری، 211 :2891صدرالمتللهين، 

 ،مشاتق و مبادأ اشاتلاق مياانگونه که مفهوم قلم و نطق، بسيط و مفرد است، مفهوم قالم و ناطق هم بسايط اسات و همان

 تنهااکند که اقتبار می« بشرط لا»مفهومِ قلم را  رو ذهن گاهیایناز ندارد وجود « بشرط لا»و « لابشرط»اقتبار  ی جزتفاوت

کند کاه بار ذات قاالِم هام اقتبار می« لا بشرط»ذات در مفهوم، دخالت شود و گاهی آن را بدون بر صفت قلم اطلاق می

مشتلات از ابتدای وضع بارای هار   بنابراینآید. مشتق به وجود می ،متحد با ذات استچون حمل است. به این اقتبار قابل

 (.949 :7، 2891مطهری، ؛ 012 :2891)سبزواری، است  وضع نشدهذات و صفت،  یدو

در هر موطنی متوسل به این اقتبارات شود.  و این دو اقتبار دارای مناط خاصی است، نه این که ذهن بدون معيار
یك اقتبار واحاد و باه اقتباار دیگار کثيار باشاند، ذهان  ء با یكدیگر دارای وحدت و کثرتی باشند، که بهاگر دو شی

تواند یك بار جهت وحدت را لحاظ کند که اقتبار لابشرط است و بار دیگر جهت کثرت را لحاظ کند که اقتباار می
کند و گاهی از یكادیگر ء مرتبط را گاهی یكی لحاظ میبشرط لا است. از خصوصيات ذهن انسان است که دو شی

ذهنی اموری کاه ناوقی اتحااد وجاودی دارناد و اقتباار  ۀیعنی ترزی« بشرط لا»اقتبار  ،. بر این اساسبيندجدا می
کثارت در قاين وحادت و »نماودی از  ،. این دو اقتباربدون ترزیهآنها به صورت یك واحد لحاظ یعنی « لابشرط»

گااهی نگارش باه  ،این اماور در .استوحدت و  کثرت ۀبرخوردار از هردو جنب امور ۀدربار« وحدت در قين کثرت
وحادت اسات. در ایان  ۀشاود و گااهی نگارش باه جنبااقتبار  جدا از متحدهای خود یءکثرت است تا آن ش ۀجنب

 ،قاالِمِ بالاذات ،در حليلاتتوان گفت قاالِم. به قلم هم میخواهد بود و مثلا   ممكنصدق مشتق بر مبدأ صورت 
در . باشادمیبه اقتباار اتحاادش باا قلام بالعرض و ای با قلم دارد، هذاتی که رابط رباطلاق قالم خودِ قلم است و 

، اما مبادأ مصداق آن است ،، بالعرض و به اقتبار اتحادش با صفتیصفتموصوف به  ذاتگردد هر نمایان می نتيره
 .ستمعنامصداق بالذات آن  ،صفت یعنی خود



 

 
 
 

 244 

 یرادهاا یاتحاد قاقل و معلول با صدق مشتق بر مبدأ و بازکاو یریپذاثبات

 مشتق ۀدربار صدرالمتألهین. دیدگاه 2

مشتق و تفاوت کاربردی آن با مبدأ، از مباحاث مارثر بارای  ییبه ساختار لفظی و مفاد معنا وجهدر حكمت متعاليه ت

وجود به قنوان مبدأ و موجود به قنوان مشاتق، سازن  ۀواکاوی یكسانی مفهوم واژ ۀتحكيم اصالت وجود است. دامن

ذاتای کاه معاروض وجاود اسات، بار بينی وجود با را به تحليل مفهوم مشتق کشانده تا از این رهگذر با پندار دوگانه

اصالت وجود غباری ننشيند. در این راستا صدرالمتللهين آراء دیگاران را صارافی کارده و اصاالت وجاود را تحكايم 

موجود تفاوت قائل شده و نسابت دادن هساتی را باه وجاود و ۀ وجود و واژ ۀواژ ميان ایدر واقع قده .بزشيده است

. گارددموجاود باه تسلسال وجاود منرار می ۀاند در فرض اصالت وجود، واژکرده و ادقا اندموجود یكسان ندانسته

اسات. آناان  نمودهبه تحليل و بررسی این ادقا پرداخته و دلالت مشتلات را بررسی  ملاصدرا در پاسخ به این گروه،

وجاود  ۀوم وجود دربارزیرا کاربرد مفه ؛اند بنابر اصالت وجود، مفهوم وجود در این دو مورد یكسان نيستادقا کرده

اما چاون وجاود  ،وجود است یءشيا به معنای این است که برای شاۀ اما دربار ،ست که خودِ وجود استبه این معنا

دارای وجود است. در نتيره این امر  ءخود وجود هم به معنای شی ۀپس دربار ،روددر هر دو مورد یكسان به کار می

قی را تفااوت مصادا خلاصه پاسخ به این ادقا چنين خواهد بود کهدامه یابد. وار اوجود تسلسل شود وجودِ سبب می

 :2891 هماو، ؛02 :2ق، 2024گرنه مفهوم در هردو مورد یكسان است )صادرالمتللهين، اند ودر مفهوم دخالت داده

 . (98 :7، 2891؛ مطهری، 74-78

 ویباه سازن  فاراهم نمایاد تاا صادرالمتللهين بارایی تواند تلکيد و تبياين کاافباره میاین سزنان شيخ الرئيس نيز در

باه واجاب و واحاد گاهی واجب و واحد اشاره کرده است.  ۀسان واژمشتلاتی به ۀسينا به دو نگاه درباراستشهاد کند. ابن

ه نگاا ،قنوان ماهيتی که واجب و واحاد اساتبهگاهی شود و واحد هستند، نگاه می واجب و خودِ  به قنوان این که خودِ 

واحاد از آن جهات کاه واحاد یا باشد که واحد و موجود بر آن قارض گردد و ماهيتی  ميانگردد. بنابراین باید گفت می

(. باا نگااه نزسات راه بارای 811 :2891ساينا، )ابان تفاوت وجود دارداست و موجود از آن جهت که موجود است، 

 ورزی متعاالیهفلساف ۀگر زاوایا و ابعاد مطلاب را در گساترتا حكمای دی شودمیهای فلسفی باز حوزه دیگراستنتاج در 

معلاول اسات کاه رهياافتی مبتنای بار ایان مطلاب را باه نماایش واتحاد قاقل ۀها مسئلواکاوی کنند. یكی از این رسته
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 سازد.  می ممكنقاقل را به سهولت   ومشتق، استنتاج اتحاد قلل ۀگذارد. توجه به نظر صدرا دربارمی

دیگر ثابات باشاد  شيئیخواه مبدأ برای  کند؛تعریف می ثبوت مطلق مبدأ اشتلاق برای چيزی رافهوم مشتق صدرا م

؛ 211 :2891به خویش است )صادرالمتللهين،  شيئیهمان مناط اتصاف  ،ثبوت مطلق ،که در فرض دوم، یا برای خود

 ،همان قاقل اسات و قاقال ،أ صادق بوده و قللبر این مبنا قاقل به قنوان مشتق بر قلل به قنوان مبد 2.(827 :ق2014

اماا ضامير ایان  اسات، همان قلل است. اگرچه صدرالمتللهين بر این مبنا به استدلال بر اتحاد قلل و قاقال نسرداختاه

 دهد.موضع متعالی بر این سویه گواه است و آن را به وضوح نتيره می

 مشتق ۀدربار حکیم سبزواری. دیدگاه 3

برهان پرداخته تا به استدلال  ۀس از طرح مسئله و تبيين ملصود از اتحاد قلل و قاقل و معلول، به اقامحكيم سبزواری پ

پيشااپيش باه تبياين مفهاومی موضاو  و  کنداقضتا میمحوری  ۀمسبوق به تبيين همت گماشته باشد. اهميت این مسئل

عد از این گامِ مهام، اثباات از زوایاای مزتلاف و . بجلوگيری گرددها جوانب آن پرداخته شود تا از بروز شبهات و کژی

 تصاویر مسائله باه ایان ترتياب اسات:  گيرد. برخی ملدمات موصل بهمبتنی بر مبانی مبرهن حكمت متعاليه انرام می

یادآوری اتحاد وجودی قاقل و معلول نه اتحاد مفهومی؛ تبيين ملصود از معلولات تفصيلی یا اجماالی و تعياين ملاام 

ناه اتحاد هری ک با ملام قاقل. این مطلب نلش مهمی در برهان دارد به این بيان که معلولات اجمالی باا ملاام خفاا و ک 

اما معلولات تفصيلی با ملام بروز و ظهاور قاقال باه نحاو وحادت در کثارت  ،قاقل به نحو کثرت در وحدت متحدند

 گردند. متحد می

شناختی و معناشاناختی باه مهمی دخالت دارد و آن توجه زبان مطلب بسيارمبدأ و مشتق،  ،قينيتبرهان  ییدر روا 

قهاده دارد. در ایان رمفهوم مشتق بر مبادأ، نلاش اساسای را ب ییای که صدق محتوان است، به گونهمشتق و مبدأ آ ۀواژ

کاه نچنا ،قلام هماان قاالم اسات لامثاقنوان بهآید. راستا مبدأ اشتلاق همان مصداق حليلی برای مشتق به شمار می

که نفس باا قلال تلابال دارد، اند با اینهمان موجود حليلی و سفيدی همان سفيد حليلی است. حكما نيز گفته ،وجود

 ،باشاد بالفعالقللِ باللوه است، و اگار معلاول  ،اگر معلول باللوه باشد شود. نفساما به اقتبار معلول، قلل ناميده می

 3.(812: 8ق، 2024)سبزواری، یعنی قاقل است  ،این نفس، قلل استقلل بالفعل است. بنابر
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اتحاد مبدأ و مشتق است. اگر قرَض، لابشرط در نظر گرفتاه شاود  ۀکننداتحاد قرض و قرضی، توجيه ،در این منظر

ای از وجود معروض و ظهور آن است و امری مبااین مرتبه ،به قنوان قرَضی اتحاد با معروض دارد به این معنا که قرض

 باشادمیوجاود، دارای وجاود مساتلل اسات و دیگاری وجاود نااقتی  ۀ. در قين حال یكی از این دو مرتبابا آن نيست

 4(.098 :2891)سبزواری 

را بارای اثباات اتحااد قلال و  (08 ،284 :2892مشتق )دوانای، ۀ حكيم سبزواری در این راستا موضع دوانی دربار

رابطاه قارض و جاوهر در کالام او  بارۀچه موضع صدرالمتللهين دراگرو برهانی را ترتيب داده است.  به کار گرفتهقاقل 

نموده که ناظر باه وجاود شالنی قارض بارای تعبير ظاهر و مظهر  ۀقرض و معروض به رابط ۀمشهود است؛ زیرا از رابط

لاق سازد. نگااهی باه موضاع محگر میمتعالی نگاه متمایز او را دربازسازی نظرات دیگران جلوه ۀجوهر است. این نكت

در  وی(. 284 :2892داناد )دوانای، سازد. دوانی مشتق را از جهت لفظی بسايط میدوانی زیربنای برهان را پدیدار می

)رک: « قاين مبادأ اسات ،مشتق به دليل اتّحاد قرض و قرضی»تصریح کرده که  تجرید الاعتقادنگاری بر کتاب حاشيه

قرضی، ميان مشتق و مبادأ  که همان تمایز اقتباری قرض با است آن(. این سزن به معنای 08 :2891صدرالمتللهين، 

 ،بشرط لا نسبت باه حمال و نسابت اسات و مشاتق ،برقرار است. تمایزی که با بشرط لا و لابشرط نامبردار است. مبدأ

و جنس و ماده  ميانتمایز اقتباری  هتوان ب(. این مطلب را می91 ا[:تبی]، )دوانی باشدمیحمل و نسبت لابشرط و قابل

 (.177 :0ق، 2011، سبزواری، 08 :2891فصل و صورت تشبيه کرد )صدرالمتللهين،  ميان

ندارد و در مفهوم آن، موصاوف یعنای دلالت بسيط است و بر نسبت  ،این است که مفهوم مشتق نظر دوانی ۀخلاص

آیاد و باا اقتباار مبادأ باه شامار می« بشرط لا»اقتباری است؛ با اقتبار  ،شود. تغایر ميان مشتق و مبدألحاظ نمی ،ذات

گردد. کاربست اقتبار بشرط لا و لابشرط برای بيان تمایز جانس و مااده، در بياان تماایز مشتق محسوب می« لابشرط»

 باين دو طارف ،قرض و قرضی وجاود دارد و در ایان ماوارد ميانچه همين تمایز  مبدأ و مشتق نيز کارساز است. چنان

 (.220 :1 ،2011 ندارد )فياض لاهيری، هيچ تمایز بالذات وجود

 کاه چناان ،کنادمی وابساته ،کند و تمایز مشتق و مبدأ را به اقتباربساطت مشتق راه را برای قينيت با مبدأ هموار می

 (.17 :2892اتحاد توجه داده است )سبزواری،  ۀحكيم سبزواری از این مدخل به مسئل
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 نقد و نظر. 4

، برهاان حكايم «اتّحااد قاقال و معلاول ۀدر اثباات مسائل ی استدلالات حكايمِ سابزوارینلد و بررس» ۀملال ۀنویسند

و پاس از گازارش برداشات خاود از آن، اساتحكام  بررسی کارده« برهانِ تبدیلِ مشتقّ به مبدأ»قنوان سبزواری را تحت 

در اثباات اس مسااوات چگوناه قياراا يح این کاه اینبدون توض دانسته است. وی سسسدار قياس مساوات برهان را وام

پرداخته است. گزارش ناهنرار از برهان، ملاله را باه ایان ایهاام نلد، به جرح و خدش بر آن  ۀاست به بهانمرثر  ،مطلب

 ،دادن برهان، به قياس مساوات پناه ببرد و به زقم خود برای دليالبرای خردپذیر نشان است و نویسنده را واداشتهکشانده 

ای در آن گویای روند گزارش نامطلوب از برهانی است که حتای ایماا و اشااره ،خود ،ارش ملالهجویی کند! گزوجاهت

 وابساته ای بيرونایچه رسد به قياس مساوات که اقتبار منطلی آن به اثبات ملدمه ،برای نياز به هيچ مطلب دیگر نيست

تكيه بر مطالب بيارون  دونند تا ملدمات قياس بارا لحاظ کرده« لذاته»دانان در تعریف قياس قيد رو منطقایناز 5است.

 نویساندۀ تعبيار 6(.82 :2810 همو، ؛197، 188 :2، 2899سينا، خود منتج باشد )ابنبهخود ،از محتوا و شكل قياس

 نامتناسب چنين است:     ۀاز این برهان با افزود ۀ مذکورملال

مفهومِ مشتقّی از عقل است،  عاقل نيز كه حقيقت ،فی. از طر باشدمیهمان عقل  ،آنچه مصداقِ حقيقی معقول است

خود  ،توان گفت عاقل و معقول با یكدیگر متّحدند؛ پس معقولهمان عقل خواهد بود. بنابراین به قياسِ مساوات می

 (.39 :8931 )حسينی امين،چون عقل است  ،كند و عاقل خویش اسـترا ادراك می

صاور  مياانبينی ، تغاایر و دوگاناهکندبيان میشود و تنها ایرادی که ایراد می ملاله واردنویسندۀ پس از این گزارش، 

ه این بيان که اگر بتوان اتحاد را در قلم قاقل به ذات خویش پذیرفت، اما در قلم قاقل باه دیگار ؛ بمعلول و قاقل است

 مانع صدق مشتق بر مبدأ است! ،صور معلول، دوگانگی

بلكه بحث بر سرِ آن اسـت  ،خویش است عاقلِ  و معقول آن نيست كه هر معقولی اتّحاد عاقل ةما در مسئل بحث

 )حسـينی امـين، گـرددمعقـول متّحـد می به عنوان یـك وجـود عاقل با صور علميهكه نفس به عنوان یك موجود

8931: 39). 

ی مشاتق بيان حكيم سبزواری در اثبات مطلوب چنين است که مبدأ اشتلاق، مصداق حليلی مشتق اسات. یعنا
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الحليله در ملابل صدق بالعرض و المرااز اسات.  واسطه بر مبدأ صادق است. صدق بالذات وو بی نحو حليلیبه

راز است. حال آیا انتساب وصف به مبدأ، حليلی است یا انتسااب  بر اثر وجودِ مبدأ در مشتق، انتساب مبدأ به آن م 

هایی که حكايم سابزواری همانناد وجاود و مثال صلاحيت انتساب را پيدا کرده است؟مبدأ  ۀآن به ذاتی که به واسط

قلل و قاقل چگونه است؟ ۀ دربارمطلب اکنون  7وافی به ملصود است. آورد،میموجود و بياض و ابيض در این باره 

قال بار ااطالاق قرا چابا این وصف،  و بالفعل استیا باللوه  نفس دارای ادراکات قللی ،معلوم است که بنابه فرض

سات، پاس قاقليات بار او صاادق فس بر اثر وجود مبدأ قللای در اوصدق قلل بر ن ،؟ بدون شکباشد نفس گزاف

زیرا صاور قللای در  ؛باشد نفس یا دیگر صور قللی . در قلليت نفس، تفاوتی نيست که معلول، خودِ ذاتِ باشدمی

یاباد و نفس خود باه قلال تحاول می ؛ در نتيره،رسانندمی ه به فعليتاز قوّ  را گردند و نفسصميم نفس مستلر می

ناشی از پندار حلولی  ،این دو مطلب ميانماند. تلاش برای تفكيک نفس و صور قللی باقی نمی ميانهيچ دوگانگی 

ها و کند. فهم مواضاع صادرایی باا پنداشاتهقيام صدوری آن را به کلی نفی می ۀصور در نفس است. مطلبی که نگر

 ی بر استدلال نموده است. ینمارا دچار خدشهۀ یادشده ی مغایر، همان چيزی است که ملالهافرضپيش

 گشایی نموده است:اندیشان چنين گرهصدرا برای دوگانه

كند. لكن ایـن قيـام بـه گونـه قيـام نفس هنگام ادراک حسيات و متخيلات، صوری قائم به وجود خودش، ایجاد می

چه در ذهن حاصل شود عين قـائم بـه آن اسـت، نـه قيام عرض به موضوع. با این تصویر آن مفعول به فاعل است، نه

 1(.675 :8، 8911این كه دو امر متغایر بالذات باشند )صدرالمتألهين، 

صور قللی با نفس دچاار  ميانملاله با این که قينيت مشتق با مبدأ را پذیرفته، اما به تكلف ایراد دوگانگی نویسندۀ 

جز به این نيست که صور معلول برایش وجود بالفعل یا باللوه،  ،اقتبار قلليت برایش ،قلل است ،. اگر نفستشده اس

پيدا کرده است و گرنه اسناد قلل به او مَراز و بالعرض خواهد بود نه بالذات و الحليله که حكيم بر آن تلکيد دارد. پاس 

 قاقل هم هست.  ،قلل است نفس، وقتی

ملاله، هيچ توجيهی ندارد. حكيم سابزواری نویسندۀ از سوی « تبدیلِ مشتقّ به مبدأ»وان جعلی بر این اساس قن

سازی کند. حتای تلویال و برگردانادن بدل ،یعنی مبدأ را با مشتق ؛مشتق را به مبدأ آن تبدیل کند قصد نداردهيچگاه 
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ست. تمثيال او ق در دیدگاه متعالی اوبدأ و مشتقينيت م ،چه ملصود حكيم استمبدأ به مشتق هم منظور نيست. آن

مشاتق و مبادأ،  ۀقينيت بر قرار اسات، در رابطا ،وجود و موجود ميانبه وجود و موجود، بهترین دليل است که چون 

بينی و تلاش بارای تبدیل و تلویلی در کار نيست و به قلل و قاقل نيز از همين منظر باید نگریست، نه از منظر دوگانه

آن را باید از زبان قائلان به قينيت شانيد ناه از راه تصویرساازی  ۀمفهوم اتحاد و گون .ه جای دیگریسازی یكی ببدل

 مغایر با روح و ضمير آن. 

از بين آنها بـرود و هـر دو  ییز و جداوقتی كه به هم برسند امتيا ،چون عاقل و معقول هر دو از سنخ نور معنوی هستند

جسم  ،ست كه چون دو چراغ در یك مكان گذارندظاهری این مطلب هویدا سیِ كه در دو نور ح چنانهم ،یكی شوند

كه از چراغ و جسم آن عبور كنيم دو چيز جدا هستند و به محض این  ،از ماده باقی است ییچراغ تا آنجا كه بو  ۀو ماد

یم  (.  81 :8958ی، دو شعاع تصور كنيم )رفيعی قزوین ميان ،محال است دوئيت و مغایرت ،و شعاع هر دو را بنگر

 :ورزدتلکيد می معلولات با نفس چنين پنداری و جداانگاریبر دوگانهیادشده  ۀملالنویسندۀ  ،با این همه

عاقـلِ خـویش  ،معقول است رساند كه صورِ معقول، چوندر واقع برهانِ سبزواری برای ما این مطلب را به اثبات می

امـا  ،اند و نفـس نيـز عقـل اسـتصورِ معقول عقل ر واقع،معقولِ خویش است. د ،است و نفس چون عاقل است

 (.39 :8931 )حسينی امين، يداثبات رسان این دو عقل را به توان از این بيان اتّحادنمی

، اما باید توضيح دهد کاه ایان فشاردی میانگاری پابر دوگانه ایشایستههيچ دليل  ۀملاله اگرچه بدون اراینویسندۀ 

ا تلمين و تثبيت کرده است؟ اگر صور معلول، معلول هستند، از کرا به این ویژگی متصاف هساتند؟ دوگانگی را از کر

قل بودن متصف شد؟ اگار نفاس نفس از کرا به صفت قا همچنينقاقل خویش هستند؟  ،آیا تنها به این سبب که خود

صاور قللای را تعلال نكناد و  ،آید. اگر نفسالحدوث است، به صِرف تصور ذات خود که قاقل به شمار نمیةجسماني

ملالاه دیاوار بلناد نویساندۀ صميم ذاتش متصور به صور قللی نشود، هيچگاه قلل و قاقل بر او صادق نزواهاد باود. 

شود به وصاف باید توضيح دهد چه ویژگی در نفس سبب می اما ،است نفس و صور قللی ایراد کرده ميانبينی دوگانه

گردد؟ نفس که جسامانی اسات باا درک حسايات صور ذات خود، این امر حاصل میبا ت گردد. آیا صرفا  متصف قاقل 

صاادق باشاد، جاز  سوصف ادراکی بار نفا ،شود. اگر در این ادراکاتنمیمتصف جسمانی و خياليات به قاقل بودن 
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باه قيام صادوری صاور معلاول  ۀ. برهان حكيم سبزواری ناظر به موضع متعالی دربارنزواهد بودوصف حسّ و تزيل 

انبان نفس چيده شاده باشاند. قيام حلولی و انتزا  و تررید در  ۀنه صوری مستلل و بيگانه از نفس که با نگر ،نفس است

گردد و در حليلت با اتحاد وجودی نفس با این صاور، نفاس میمتصف این نفس با درک صور قللی به قاقل بودن بنابر

 لل است، قاقل هم هست یا چون قاقل است، قلل هم هست.و چون قیابد میاز جسمانيت به قلل بالفعل تحول 

فس نيز عقـل ن ،ذلک نفس به اعتبار معقول، عقل است، پس هرگاه معقول، بالقوه باشدمقابل عقل است و مع ،نفس

شود. پس معقـول عقـل اسـت؛ و هرگاه معقول، بالفعل باشد، نفس نيز عقل بالفعل ناميده می شودبالقوه ناميده می

 (115 :8933زاده آملی، قل است )حسنیعنی عا

 بيانگر تمام حليلت است:  ،این گفتار متين ،حيثيت وجودی صور معلول با نفس ۀدربار

مثل خودِ نفس عاقله،  ل است وچيز دیگر نزد نفس حاضر و متمثّ ۀ صورت علميه معقول، به خودی خود بدون واسط

طی و اتصـالی بـه جـوهر نفـس وجود ارتبااز  وجودی غير به ماده و جسم نيست و محسوس است و قائممجرد و غير

از این جهت  است كه گویند صورت علميه كه معقول بالذات است، وجود واقعـی آن همـان وجـود اوسـت  ندارد.

بلكه اگر اضـافه آن صـورت معقولـه  ،برای نفس، یعنی هرگز اضافه و اتصال آن به نفس از وجودش زائل نخواهد شد

كه خـود صـورت باشـد و نه این ،وجود واقعی آن هم محو و باطل خواهد شد ،س قطع و زائل شودعلميه وقتی از نف

 (.7 :8958اضافه به نفس نداشته باشد )رفيعی قزوینی، 

خلط وجود و ماهيت نيز شده و تغایر ماهوی زید و قمرو را به وجود آنهاا  ۀملاله دچار مغلطنویسندۀ در این مسير، 

 :اسات خوانادنین راه خواسته برای تغایر نفس با صور معلول توجيه فراهم کند. این استدلال ملاله مرتبط دانسته و از ای

توان نتيره گرفت که زید با قمرو متّحاد نمی ،وجود است وجود است و حليلت قمرو نيز ،زیدطور که حليلتهمان»

 (.08 :2879 )حسينی امين، «است، پس در باب نفس و قلل هم همين است

نارساتر از آن است کاه بتواناد بار محملای موجاه اساتوار آیاد و  ،فلسفی و پر ابهامجملات نارسا با ادبيات غيراین 

الوجود هساتند وجود است یعنی چه؟ مگر زید و قمرو واجب ،حليلت زیداولا  . سازدتعرض بر برهان حكيم را استوار 

 چرا در وصاف مشاترک وجاود متحاد نباشاند؟ ،دیت استاگر اشتراک آنها در موجو که حليلت آنها وجود باشد؟ ثانيا  
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در همان جنبه با هم متحد هستند و تغایر آنها باه  ،مشترک هستند ،اگر در وجود دارند،وجود و وحدت مراتب تشكيكی 

 . بستگی داردتمایز آنها به اقراض  ،و چون هر دو وحدت نوقی دارند گرددمیازدرجات وجودی آنها ب

ملاصد متعالی، بايش از پايش  درک انحراف از ۀآميز ادقاهایش را ادامه داده که زاویروند جدل نویسندهپس از این، 

در آنها نمایان است. سزن از مراتب تشكيكی قلول و پندار خلاط حكايم سابزواری نسابت باه ایان مراتاب، تنلاي  

قلال  ،صاورِ معلولاه ه استهای فلسفی است. کرا حكيم سبزواری گفتساحت استادان مبرز فن و سزره گرفتن آموزه

   ؟د و در نتيره نفس با صورِ معلوله متّحد استهستن ، پس هر دوی اینها قللباشدمی است و نفس نيز قلل

دوگاانگی  ،معيارچگونه به تحریف لفظی و معنوی سزنان حكما انراميده و  بی ،نمایان است که برداشت ناهنرار

باشد که حكيم سبزواری بارای اثباات مطلاوب  ی پوچتا نمایانگر این ادقات اسنفس و صور معلوله  از آن برآمده  ميان

هاا را توجاه قارار گيارد، ایان کژتابیاگر برهان با ظرایاف آن مورددر حالی که هر چيزی را به هر چيزی ربط داده است! 

ۀ و قلليت نفس به وسايلگذارد تابد. حكيم بعد از مسلّم بودن قلليت برای نفس بر قاقليت آن انگشت میهرگز بر نمی

دارند و هايچ قيام صدوری متعالی به نفس ۀ گردد. معلولاتی که در نظرگاه ویژوجود باللوه یا بالفعل معلولات تلمين می

مشتق یعنی قاقل، با مبادأ یعنای قلال نياز یگاانگی دارد. ایان  ،آنها و نفس متصور نيست و از این منظر مياندوگانگی 

 ملصود است. شفافمتضمن توجيه سزنان 

صورت معقوله را عرض و عارض به جوهر نفس نتوان دانست، بلكه بایست صورت معقوله را كه معقـول بالفعـل 

یت عقلی نفس بدانيم كه به همين صورت معقوله، عاقل بـالقوه ۀاست، مرتب عاقـل بالفعـل گـردد و  ،كمال جوهر

عـين معقـول و عـين عقـل و  ،كه عاقـل و اینجاست خود صورت معقوله باشد ،چشم بينش و دانش عقلی نفس

و هم حيثيـت هم چشم عقلی نفس  ،هم معقول ،تعقل است. یعنی علم كه صورت عقليه و معقول بالذات است

ی ادراك است. پس مدرِك و مدرَك و ادراك یكی است و این سخن در نهایت  عظمت و متانت اسـت )رفيعـی  ۀنور

 (.    88 :8958قزوینی، 
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 گیرینتیجه

بسايار مهام  ۀبرهاان بار مسائل ۀحكمت متعاليه به استدلال و اقام ۀسبزواری با آگاهی فنی و ژرف از مواضع ویژحكيم 

اتحاد قلل و قاقل و معلول پرداخته است. برهان صدق مشتق بر مبدأ از ابتكارات حكيم است که ماده و محتوای خاود 

را از  تام بوده و اساتحكام خاود ،ر دلالت بر ملصودکسب نموده است. این برهان د ییاصر وثيق حكمت صدرارا از قن

شناسانه و معرفت نفس به دسات آورده اسات. ساير تكااملی و تحاولی در مواضع هستی ییهای صدرامبانی و رهيافت

ترین اصول بنيادی این برهاان اسات. نفس از مبدأ جسمانيت تا ملصد روحانيت و قلليت و اتحاد با معلولات، از مهم

خود برقهده دارد. قادم توجاه باه ایان  ۀنوباین برهان را بهمبادی توجيه ، دشواری اوت اقتباری مبدأ و مشتقتف همچنين

در اثبات مسئله اتّحاد قاقال و  لد و بررسی استدلالات حكيمِ سبزوارین»ۀ ملالنویسندۀ مبادی سبب شده برخی مانند 

ماورد جارح و خادش « برهان تبدیل مشتق به مبدأ»ان مرعول به تعرض بر این برهان روی آورند، و آن را با قنو« معلول

نزواساته سابزواری ها هم در قنوان و هم در محتوا ناموجه است. حكايم نشان داد این خدشه بيشتر قرار دهند. واکاوی

فارض  جاایگزینی، تاا بااچه رسد به تبدیل و  ؛مشتق را به مبدأ تبدیل کند، حتی تلویل و برگرداندن هم مد نظر او نيست

دو موجود برای نفی قينيت مشتق باا مبادأ نياز  ميان ۀسازی رضایت داده باشد. ایرادی که از ملایسپذیرش تغایر، به بدل

یر مااهوی آن ملاله آن را باا تغاانویسندۀ اما  ،زیرا دو موجود در وجود متحد هستند ؛الفارق بودانرام گرفت، قياسی مع

از  هايچ یاك»نشيند و ادقای نهایی ملالاه کاه این ناحيه بر استدلال حكيم نمی رو غباری ازایندو خلط کرده است. از

ماورد حداقل از این رهگذر ادقایی ناموجه و اتهامی بی« نيست مدقای اتّحاد قاقل و معلول تامات اثب براهين در جهت

 ۀحور آن را بارها در کاورهای خردمبه ساحت والای حكمایی است که در سراسر تاریخ حكمت متعاليه مدقا و پشتوانه

 اند.ترین بنيان آراستهاند و از جوانب مزتلف آن را از نل  و کاستی پيراسته و به قویمسزت نلد و بررسی خود آزموده
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هاو قاين  قند الرمهور من قلماء الكلام متحصل من الذات و الصفة و النسبة و قناد بعاض المحللاين . مفهوم المشتق1
ء و لا شايعرض و العرضي قنده بالذات و الفرق بكون الصفة قرضا غير محمول إذا أخذ في العلل بشارطالصفة لاتحاد ال

قرضيا محمولا إذا أخذ لابشارط و هاذا کاالفرق باين الرازء الصاورف و الفصال و کاذا باين الرازء الماادف و الرانس 
 (.211: 2891)صدرالمتللهين، 

ء لغيره أو لما هو جازهه أو لنفساه ففاي الاشتلاق مطللا أقم من ثبوت الشي و الحق أن مفهوم المشتق ما ثبت له مبدأ. 2
ء و في الثاني یكون منااط اتصااف الكال برزئاه و الأول یكون ذلك الثبوت المطلق مناط اتصاف أمر مباین بذلك الشي

 (.211 :2891ء بنفسه )صدرالمتللهين، في الثالث یكون مناط اتصاف الشي
ق هو المصداق الحليلي للمشتق فالعلم هو العالم کما أن الوجود هو الموجاود الحليلاي و البيااض أن مبدأ الاشتلا. 3

هو الأبيض الحليلي و هكذا و الحكماء قالوا النفس تلابل العلل و مع ذلك تسامی قلالا باقتباار المعلاول فعناه قلال 
ار المعلاول بالفعال فهاو قلال أف قاقال فالنفس تسمی قللا باللوة حيث کان المعلول باللوة و قللا بالفعل حيث صا

 .(812 :8ق، 2024)سبزواری، 
ذا أخذ العرض لابشرط کان قرضيا و العرضي له اتحاد بالمعروض بملتضی الحمال لكان بمعنای أناه مرتباة مناه و . 4

ساتللا و ظهور منه و ليس مباینا قنه و هما بهذا الاقتبار واحد في قين کاون المارتبتين مان الوجاود إحاداهما وجاودا م
 (.098 :2891الأخری ناقتا )سبزواری، 

اند که بعضی اقوال باشد که مستلزم قولی بود، اما در اضمار فكری یا قولی دیگر ]کاه[ باا آن بالذات به سوی آن گفته. 5
ه نباوده ملارن باشد، پس استلزام آن قول به انفراد نبود، بل به اقتبار آن اضمار باشاد، و آن اقاوال بالاذات مساتلزم نتيرا

 (.299 :2812باشد، و قياس نباشد )طوسی، 
 (.82 :2810اللياس قول مرلف من اقوال اذا وضعت لزم قنها بذاتها لا بالعرض قول آخر )ابن سينا، . 6
منها أن مبدأ الاشتلاق هو المصداق الحليلي للمشتق فالعلم هو العاالم کماا أن الوجاود هاو الموجاود الحليلاي و . 7

يض الحليلي و هكذا و الحكماء قالوا النفس تلابل العلل و مع ذلك تسمی قللا باقتباار المعلاول فعناه البياض هو الأب
قلل فالنفس تسمی قللا باللوة حيث کان المعلول باللوة و قللا بالفعل حيث صار المعلول بالفعل فهو قلل أف قاقال 

 (.814 :8ق، 2024)سبزواری، 
و المتزيلات تفعل صورا قائمة الوجود بها، لكن قيام المفعاول بالفاقال لا قياام  هو أن النفس قند ادراکها للحسيات. 8

العرض بالموضو  و قند ذلک ایضاا یكاون الحاصال فای الاذهن قاين اللاائم باه، لا انّهماا اماران متغاایران بالاذات 
 (.991 :2، 2891)صدرالمتللهين، 
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